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صدایی که 
فرمان قتل داد

ــی دفترم  مدتی قبل از طریق منش
ــل زنی جوان قرار گرفتم  در جریان قت
ــته  شده  ــوهرش کش ــت ش که به دس
ــی دفترم  ــود. متهم از نزدیکان منش  ب
ــاره او با من خیلی صحبت  بود و درب
ــم  ــت مته ــز گف ــار نی ــرد. چندب می ک
بیماری شدید روانی داشت و با اینکه 
نداشتند،  ــکی  پزش ــواد  نزدیکانش س
ــع و چندباری او را  ــاری او مطل از بیم
نزد پزشک برده  بودند. آن زمان وکیل 
ــاع  ــم دف ــخیری در دادگاه از کری تس
ــده  و پرونده برای  کرده، رای صادر ش
ــرا رفته  بود. با  ــرای حکم به دادس اج
ــم تصمیم  ــه بیماربودن مته توجه ب
گرفتم در راستای برقراری قانون قدم 
ــت  بردارم به همین دلیل با درخواس
ــت او را برعهده  ــواده متهم، وکال خان
ــل قانونی ای که  ــه مراح ــم؛ البت گرفت
ــت در آن دخالت کند  وکیل می توانس
ــود. در این مدت  ــده  ب ــام ش ــا تم تقریب
نامه ای پلمب شده از زندان به دستم 
ــته  ــید که رییس زندان در آن نوش رس
ــت خاص  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــود ب  ب
ــه در زندان  ــی ک ــم و درگیری های کری
ــکان معالج او  ــود آورده از پزش به وج
ــتعلام کرده  ــکاب جرم اس ــل از ارت قب
ــده این فرد بیمار است و  و متوجه ش
ــن به دلیل  ــن دلیل و همچنی ــه همی ب
ــش در زندان  ــت روانی وخیم وضعی
ــد.  ــل کرده ان ــاد منتق ــه امین آب او را ب
ــدان در  زن ــس  ریی ــوولیت پذیری  مس
ــرا تحت تاثیر  ــر یک متهم آنقدر م براب
ــم برای  ــم گرفت ــه تصمی ــرار داد ک ق
قدردانی از این انسان دوستی هر کاری 
ــتم بر می آید برای متهم انجام  از دس
ــل از اینکه  ــال۸۷ قب ــم س ــم. کری ده
ــاری روانی  ــود به دلیل بیم زندانی ش
ــد از آن نیز  ــود و بع ــتری ب مدتی بس
ــت. من  ــکان قرار داش تحت نظر پزش
ــایر مدارک از  ــس زندان و س نامه ریی
ــتعلاماتی که رییس زندان  جمله اس
ــام داده  بود را  ــم انج ــکان کری از پزش
ــت  به همراه لایحه ای برای درخواس
ــه قوه  قضاییه بردم.  ــی ب اعاده دادرس
ــور ارجاع  ــده به دیوان عالی کش پرون
ــد قضاتی که این پرونده را بررسی  ش
می کردند در دو مرحله مرا فراخوانده 
و در مورد موکلم صحبت کردند؛ این 
ــت که دیوانعالی در  از موارد نادر اس
ــی وکیل متهمی  مرحله اعاده دادرس
را  ــوالاتی  س ــال  با این ح ــد  بخواه را 
ــد و در نهایت برای اقناع  مطرح کردن
ــیدند که  ــن نتیجه رس ــه ای ــدان ب وج
ــلامت روانی  ــد به لحاظ س ــم بای مته
ــی قرار گیرد به همین دلیل  مورد بررس
ــد. کریم از  ــده نقض ش حکم صادرش
ــار بیماری  ــکان خودش دچ نظر پزش
در  ــاله  ــن مس ای و  ــود  ب ــایکوتیک  س
ــده  بود. ضمن  ــاد هم ثابت ش امین آب
از  ــدان  زن ــس  ریی ــتعلام  اس ــه  اینک
ــکان معالج خارج از زندان نشان  پزش
ــل از ارتکاب جرم نیز  می داد کریم قب

دچار این بیماری بوده است.
ــردم با توجه به  ــتدلال ک ــن اس  م
اینکه هیات سه  نفری پزشکی قانونی 
ــت و دو نفر  ــکاو داش ــط یک روان فق
ــد بنابراین  ــک قانونی بودن دیگر پزش
ــکیل جلسه بدهد  باید کمیسیون تش
ــد. در  ــبختانه موافقت ش ــه خوش ک
ــه ای از فربد فدایی  ــه مقال این بین ب
ــته   ــک - برخوردم که نوش -روانپزش
ــی وجود  ــاری روان ــی بیم ــود نوع ب
ــنود  ــرد صدایی را می ش ــه ف دارد ک
ــه به او  ــد ک ــودی را می بین ــا موج ی
ــا  ــود ی ــل ش ــب قت ــد مرتک می گوین

خودش را بکشد. 
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نگاه

کم توجهی به بهداشت روان

ــف گوناگونی دارد،  ــف تعاری ــورهای مختل ــلامت روان در کش س
ــلامت روان موضوعی  ــت جهانی اعلام کرده س ــازمان بهداش اما س
ــت کم  ــت و باید دس ــر از نبود اختلال روانی در افراد جامعه اس فرات
ــش مولفه را دربرگیرد. فرد باید از نظر ذهنی احساس خوب بودن  ش
ــد و بداند  ــی خودش را درک کن ــد، یعن ــته باش و خودکارآمدی داش
ــتقلال، خودمختاری، احساس  ــت، همچنین باید اس فردی مفید اس
ــر اینکه فرد  ــد و دیگ ــته  باش ــتگی و کفایت در فرد وجود داش شایس
ــت و بعد از او نسل های دیگری می آیند.  ــلی اس بداند متعلق به نس
ــلامت روان باید خودشکوفایی و  همچنین فرد برای بهره مندی از س

توانمندی بالقوه هیجانی داشته باشد. 
ــه افزایش ۶۰درصدی اختلالات روانی طی یک دهه  ما با توجه ب
ــای روانی را  ــه بیماری ه ــمتی برویم ک ــه، باید به س ــر در جامع اخی
ــتی برای مبتلایان در نظر  ــخیص و درمان درس غربال گری کنیم و تش
ــته  ــتند به چهاردس ــه دچار اختلالات روانی هس ــم. افرادی ک بگیری
ــاس  ــانی که به صورت بارز احس ــوند. اول، کس ــیم می ش عمده تقس
ــاط  ــویش و ترس دارند. دوم، افرادی که نش اضطراب و نگرانی، تش
ــادابی کافی ندارند که این علامت افسردگی است. سوم، کسانی  و ش
ــا علایم عصبی و  ــده روانی دارند که خودش را ب ــه دردهای پراکن ک

نوروتیک نشان می دهد.
چهارم، کسانی که کارکردهای اجتماعی بدی دارند. در این میان 
اختلال پارانوییدی، ازجمله بیمارهای های روانی است که متاسفانه 
ــکل خفیف تا  ــم افرادی در جامعه به ش ــال های اخیر می بینی در س
نسبتا شدید مبتلا به آن هستند. خیلی از ما در طول زندگی با کسانی 
ــر می کنند  ــتند و فک ــه همه کس بدبین هس ــویم که ب ــه می ش مواج
ــی اعتماد  ــانند و معتقدند اگر به کس ــیب می رس دیگران به آنها آس
ــویم،  ــت خنجر خواهند خورد. اگر به این افراد نزدیک ش کنند از پش
ــد، می آورند،  ــی که تجربه کرده ان ــای متعددی از خیانت های مثال ه
ــان بدذات و  ــت مخاطب را قانع کنند که اطرفیانش ــی ممکن اس حت
ــتند، اما بعد از گذشت مدتی نه چندان  درحال توطئه علیه آنها هس
زیاد می فهمیم این دلایل، واقع بینانه نیست و آنها بعد از مدتی حتی 

به خود شنونده هم مظنون می شوند. 
ــن افراد  ــت؛ ای ــخیصی این بیماری نیس ــانه  تش ــی، تنها نش بدبین
بی دلیل کافی نسبت به اطرافیان مشکوکند و تصور می کنند دیگران 
به دنبال اذیت کردنشان هستند. وفاداری دوستان و اطرافیان و همسر 
ــاد به دیگران  ــد. تمایلی به اعتم ــوال می برن ــود را بی دلیل زیر س خ
ندارند چون فکر می کنند از اطلاعاتی که دراختیار دیگران می گذارند 
ــات و رفتارهای عادی  ــود. در اتفاق ــتفاده می ش ــان اس علیه خودش
ــتند  ــاس پنهان کاری دارند. کینه توز هس افراد، تهدید می بینند و احس
ــند و مرتب احساس می کنند  و هیچ اهانت یا بی اعتنایی را نمی بخش
ــده و درمقابل این احساس واکنش شدید  ــان توهین ش به شخصیتش
ــل دوره نوجوانی بروز پیدا  ــان می دهند. این خصوصیات در اوای نش
ــود. آنچه گفته  شد مشخصات  می کند و درطول زندگی پایدار می ش
ــت، اما در بعضی از انواع اختلال شخصیت  ــخصیت پارانویید اس ش
ــک و بدبینی با  ــدید روانی است، ش ــکیزوفرنی که اختلال ش مثل اس
هذیان و توهم همراه می شود و شروع آن معمولا به صورت ناگهانی 
ــت. متهم این پرونده هم نسبت به همسر خودش چنین رفتاری  اس
ــک  قطعا دچار توهم و هذیان بود. با توجه به  ــت و علاوه بر ش داش
اینکه متهم سابقه بستری شدن در بیمارستان را دارد به احتمال زیاد 
ــکیزوفرنی پارانویید یا اختلال خیلی شدید پارانویید رنج می برد  از اس
ــکل بوده  است و توهم و هذیان در  و مدت های زیادی درگیر این مش
ــت به جنایت بزند و همسرش را  ــده دس او بروز پیدا کرده و باعث ش

به قتل برساند. 
ــرایط اجتماعی نیز می تواند  ــد فراموش کنیم گاهی اوقات ش نبای
ــد  ــته  باش ــاد بدبینی یا احتیاط بیش از حد در فرد نقش داش در ایج
ــت. گاه اقلیت های  ــاله با بیماری روانی متفاوت اس که البته این مس
ــاط و بدگمانی  ــلات خود با جامعه احتی ــی و فرهنگی در تعام قوم
ــدید اقتصادی،  ــنجات ش ــادی دارند این اتفاق معمولا بعد از تش زی
ــود.  جنگ و امثال آن ایجاد و بدبینی بر اکثریت جامعه حاکم می ش
هرچند گسترش این نوع بدبینی به معنی افزایش اختلال شخصیت 
ــی از دلایل  ــادی و اجتماع ــرایط بد اقتص ــت، اما ش ــه نیس در جامع
ــیوع اختلال روانی پارانویید در  ــوب می شود. ش بروز پارانویید محس
جامعه دو تا چهاردرصد است. این اختلال زمانی بیشتر می شود که 
ــکار در جامعه بالا  ــان یا آش ــم به صورت پنه ــان غم و خش دو هیج
ــم و غضب  ــی رود. در جامعه ما هیجان غم و اندوه و هیجان خش م
ــت. افراد در حالت  ــادابی خیلی پایین اس ــاط و ش بالا و برعکس نش
ــر می برند و فرد نمی داند در جامعه  تشویش و نگرانی مستمر به س
ــط در مورد  ــی نه فق ــد. این نگران ــی رخ بده ــت چه اتفاق ــرار اس ق
ــوولیت های ما هم وجود  ــه در مورد مس ــای اقتصادی، بلک بحث ه
دارد. یکی از عوامل اضطراب، محیط های شغلی یا نوسان امنیت در 
ــت اینکه فرد نمی داند چه وضعیتی دارد و این موضوع  بازار کار اس
ــذارد، می تواند بی ثباتی  ــط خانوادگی اش چه تاثیری می گ روی رواب
ــیده برای  ــرای او به وجود بیاورد. دنیا به این نتیجه رس ــی را ب فراوان
ــم و  ــتری لازم دارد، در این صورت خش ــردن نگرانی، ثبات بیش کم ک
ــت در دنیای امروز  ــری در جامعه وجود خواهد داش اضطراب کمت
ــرد بتواند چند ثانیه بعد تر خود  ــمار دارد تا ف چراغ قرمز هم ثانیه ش
ــویش ناگهانی دور شود. در جوامع غیرقابل  را پیش بینی کند و از تش

پیش بینی اضطراب بالا و سلامت روانی پایین است. 
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ــارا  ــفید عروس را به خانه پدر س مرجان لقایی: وقتی خانواده کریم لباس س
بردند، پدر در دلش آرزو کرد بخت دخترش هم مثل لباسش سفید باشد. او 
ــیاه به تن کند و تا پایان عمر به عزای  ــت ۱۰ماه بعد باید پیراهن س نمی دانس
ــیند. حالا با گذشت چهارسال از قتل سارا، پرونده هنوز  دختر نوجوانش بنش
ــت و کریم که به قتل همسرش متهم  شده، در زندان در  ــی اس درحال بررس
ــه و به قصاص  ــرد. کریم یک بار محاکم ــر می ب ــار تصمیم دادگاه به س انتظ
ــا ارایه مدارک  ــم رفته  بود، ام ــی اجرای حکم ه ــده و تا یک قدم محکوم ش
جدید توسط وکیل مدافع اش باعث شد امیدی تازه به وجود بیاید. این اتفاق 
ــیده  درحالی رخ داد که تلاش ها برای جلب رضایت اولیای  دم به جایی نرس
و آنها حتی برای پرداخت تفاضل دیه هم برنامه ریزی کرده  بودند. وضعیت 
ــان می داد اجرای حکم حتمی  است تا اینکه اعاده دادرسی قبول شد و  نش

رای قصاص فعلا متوقف. 
کریم مدعی است چیز زیادی از ۲۷فروردین سال۸۹ به یاد ندارد و نمی داند 
چرا چاقو را برداشت و به جان همسرش افتاد. وقتی کریم در راهروی دادگاه 
ــکیل جلسه دادگاه است، مرتب چشمانش را می بندد و می خوابد.  منتظر تش
ــختی حرکت می کند و وقتی خانواده اش، که برای دیدنش به دادگاه  او به س
ــوب با آنها  ــش می روند، نمی تواند خ ــران آمده اند، نزدیک ــتان ته کیفری اس
ــرف نمی زند. خانواده کریم  ــی وکیلش را می بیند، با او ح ــت کند و وقت صحب
ــرای کنترل کریم  ــکان ب ــت که پزش می گویند علت این بی حالی داروهایی اس
ــش های قضات قرار  تجویز می کنند. مرد جوان، حتی هنگامی که دربرابر پرس
می گیرد با مکث های طولانی به سوالات پاسخ می دهد: او گاه سکوت می کند 
و بعد از مکثی طولانی می گوید درست یادش نیست چه اتفاقی افتاده  است. 
ــاری متهم می کند و می گوید  ــرش را به بدرفت کریم گاهی هم خانواده همس

آنها او را از خانه بیرون می کردند. 
ــرا انجام گرفت به قتل همسرش  کریم در بازجویی های اولیه که در دادس
اعتراف کرده و گفته بود: «زنم را دوست داشتم. عاشقش بودم و نمی خواستم 
ــت بدهم. فکر می کنم حالم بد شد که این کار را کردم. صبح بود.  او را از دس
ــپزخانه رفتم صدایی در  ــت ساعت چند از خواب بیدار شدم، به آش یادم نیس
ــم می گفت او را بکش. فکر می کردم به من خیانت کرده  است. چاقو را  گوش
برداشتم و به خانه پدرزنم رفتم. زنم شب را در خانه پدرش مانده  بود. وقتی 
ــیدم سارا را بیدار کردم و او را با چاقو زدم. نمی دانم چندضربه و  به آنجا رس

چطور زدم. چیز زیادی یادم نیست.»
ــرش با مردی  ــتگیری ادعا کرده بود به دلیل اینکه همس ــم بعد از دس کری
ــرای محاکمه به دادگاه  ــانده، اما وقتی ب ــت، او را به قتل رس ــر رابطه داش دیگ
ــد گفت ادعاهای قبلی اش دروغ است و نمی داند چرا سارا را کشته   منتقل  ش
ــت. مادر سارا درباره نحوه آشنایی دخترش با کریم می گوید:«خواهر کریم  اس
ــم در رفت  وآمدهایی که به  ــی می کرد کری ــر از خانه ما زندگ ــه پایین ت دوکوچ
ــده  بود. آنها به  ــقش ش ــارا را دیده و عاش ــت دخترم س خانه خواهرش داش
ــتگاری سارا آمدند، ما گفتیم نمی شود. قصد نداریم دخترمان را شوهر  خواس
ــت فعلا آمادگی اداره یک زندگی را ندارد.  ــارا خیلی بچه  اس دهیم. گفتیم س
ــق او شده   ــت و برادر من هم عاش ــما خیلی زیباس خواهر کریم گفت دختر ش
ــن ازدواج موافقت  ــد. خواهش کردند با ای ــت  بکش ــت. امکان ندارد دس اس
ــت، اما آن قدر  ــتر نداش ــال بیش ــم خیلی رفت و آمد کردند دختر ما ۱۳ س کنی
ــان گفتیم حتما  ــتیم مقاومت کنیم و با خودم ــه دیگر نتوانس ــرار کردند ک اص
ــری تا این حد او را می خواهد نباید  ــت و وقتی پس ــمت دخترمان این اس قس
ــدند. زمانی  ــم. این طور بود که آنها نامزد ش ــان مخالفت کنی با خوشبختی ش
ــکل  ــتند و ما اصلا در جریان مش ــد هیچ  اختلافی با هم نداش ــه نامزد بودن ک
ــزی در این باره به ما  ــم. خانواده اش هم چی ــی دامادمان نبودی ــی و روان روح

نگفته  بودند.»
ــارا را رد می کند. او که واسطه این ازدواج  خواهر متهم گفته های مادر س
ــال ۸۷ به دلیل مشکل روحی و روانی بستری شد و  بود، می گوید: «برادرم س
ــکل خیلی حاد نبود و بعد از مدتی  ــتان بود. البته مش چند ماهی در بیمارس
ــکل بودند. مگر  ــرش در جریان این مش ــا خانواده همس ــد، ام هم مرخص ش
ــرش متوجه نشود؟ بعد  ــتان بستری شود و همس ــود مردی در بیمارس می ش
ــان هر وقت برادرم  ــکل پیدا کرد. بعد از ازدواج ش از آن هم برادرم بارها مش
ــد، خانواده همسرش در جریان قرار می گرفتند. البته ما کریم را  بدحال می ش
ــه چند بار به خانواده  ــت برادرم به حدی بد بود ک ــه دکتر می بردیم. وضعی ب
سارا گفتیم بیایید طلاق دختران را بگیرید و او را ببرید. گفته بودیم ادامه این 
ــت همه ما می دهد، اما قبول نکردند. نمی خواستند  ــترک کار دس زندگی مش
ــد. نمی دانم حالا چرا ادعا می کنند در جریان  ــان باش دختر مطلقه در خانه ش

بیماری برادرم نبودند.»
ــارا در خانه پدری اش  ــرا صبح  روز حادثه س ــور اتفاق افتاد و چ ــل چط قت
ــرم گفت تصمیم  ــب حادثه دخت ــول در این باره می گوید: «ش ــود؟ مادر مقت ب
ــما بمانم. ما هم قبول کردیم. دخترمان بود و فکر  ــب در خانه ش گرفتم امش
ــت. البته خانه دخترم دور نبود، او طبقه  ــده  اس کردیم دلش برایمان تنگ ش
ــط هم خودمان  ــتاجر بود و وس بالای خانه ما زندگی می کرد. طبقه پایین مس
می نشستیم ما آنقدر دخترمان را دوست داشتیم که نمی خواستیم در سختی  
ــت، تصمیم گرفتیم  ــال و اموالی نداش ــون دامادمان جوان بود و م ــد، چ باش
ــتیم این داماد  طبقه بالای خانه را برای زندگی به دخترمان بدهیم. نمی دانس
ــارا در خانه ما بماند دامادم به  ــب که قرار شد س ــود. ش بلای جان مان می ش
ــاعت ۷ صبح بود دامادم  ــان رفت و ما هم خوابیدیم. حدود س خانه خودش

وارد خانه  شد، به سمت دخترم رفت، او را بیدار کرد  و سپس یک ضربه چاقو 
به او زد و بعد هم از خانه بیرون رفت.» برادر سارا شاهد این جنایت بود. آن 
روز صبح وقتی کریم به خانه پدرزنش رفت برادر سارا بیدار شد، اما به تصور 
ــر جوان لحظه ای  ــد. پس ــرش کاری دارد به او  نزدیک نش اینکه کریم با همس
بعد با شنیدن صدای فریاد خواهرش به سمت او دوید و سارا را غرق در خون 
ــر جوان بلافاصله اورژانس را خبر کرد اما ضربه آنقدر کاری بود  پیدا کرد. پس
ــکی قانونی  ــارا را گرفت. در گزارش پزش ــه در همان لحظات اولیه جان س ک
ــت دختر نوجوان به دلیل پارگی شدید عروق قلب و خونریزی شدید  آمده  اس
داخلی جانش را از دست داده و شریان های حیاتی در قسمت چپ و پهلوی 

مقتول بریده  شده  است. 
انگیزه قتل یکی از نکات ابهام آمیز در این پرونده است. پدر سارا از شرایط 
ــکلی بین دخترم  روحی دامادش ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید:« اگر مش
ــت، او حتی به مادرش  ــتم دخترم چیزی نمی گف ــادم بود من خبر نداش و دام
ــت هر  ــم در این باره حرفی نزده  بود. من واقعا نمی دانم چرا دخترم را کش ه
ــت حالا کریم باید تاوان کاری را که کرده پس بدهد. دخترم آنقدر  علتی داش
مظلوم بود که آزارش به مورچه هم نمی رسید کریم باید توضیح دهد چطور 
ــت و هیچ کاری هم نکرده،  ــت دختری را که در خانه پدرش خواب  اس توانس

بیدار کند و بکشد؟ دخترم در خانه من میهمان بود.»
ــرادر کریم می گوید:  ــادی بر بیماربودن او دارند. ب ــواده کریم اصرار زی خان
ــرادرت را به دکتر  ــارا با من تماس گرفت و گفت بیا ب ــا و بارها برادر س «باره
ــب قبل از  ــت. من هم هربار می رفتم تا اینکه ش ــده  اس ببر او باز حالش بد ش
ــت، بیا. آن  ــگ زد و گفت باز برادرت درگیری ایجاد کرده اس ــه دوباره زن حادث
ــا دم در هم رفتم  ــتم. گفتم می آیم حتی ت ــرکار به خانه برمی گش ــان از س زم
ــوم  ــب وارد این درگیری نش ــت حداقل امش ــد با خودم گفتم بهتر اس ــا بع ام
ــته  بودم، با خودم گفتم داخل می روم و حرفی به برادر سارا  چون خیلی خس
می زنم آن وقت دعوا می شود، بهتر است فردا بیایید؛ اما متاسفانه این حادثه 
اتفاق افتاد. راستش را بگویم برادرم مشکل دارد و همه ما این را می دانیم و 
ــارا هم می دانستند هربار که برای مراجعه به پزشک یا خرید دارو  خانواده س
ــارا را  ــب به من گفت کریم گفته بیایید س می رفتم او هم می آمد حتی آن ش
ــم. مدتی قبل از این حادثه هم یک روز متوجه  ــت او را بکش ببرید ممکن اس
ــدم خانواده سارا تصمیم گرفته اند کریم را پیش دعانویس ببرند؛ می گفتند  ش

دکتر دیگر فایده ندارد حتما او را جادو کرده اند و باید با دعا برطرف شود.»

ــتان تهران محاکمه شده، اتهام  ــعبه ۷۱ دادگاه کیفری اس کریم قبلا در ش
ــت باید زنت را  ــش گفته  اس ــرده و گفته  بود صدایی در گوش ــل را قبول ک قت
ــی. کریم به رابطه همسرش با مستاجری که طبقه پایین زندگی می کرد  بکش
ــرا هم انگیزه اش از قتل را خیانت همسرش عنوان  ــکوک شده و در دادس مش
کرده  بود، اما بعد اظهاراتش را پس گرفت و گفت خیانتی در کار نبود و آنچه 
ــرش را حتی  ــورات ذهنی اش  بود و هیچ  وقت همس ــد تص باعث این قتل ش

هنگام صحبت کردن با مستاجر پدرش هم ندیده  بود. 
متهم که به مواد مخدر اعتیاد داشت در دادگاه ادعا کرده بود همسرش را 
بسیار دوست داشت و نمی خواسته او را بکشد. کریم در دادگاه اول گفته بود: 
«به مادرزنم گفتم سارا را به طبقه پایین ببر، حالم خوب نیست، او را می کشم 
سارا که رفت تا صبح خوابم نبرد صبح هم چاقو را برداشتم و به طبقه پایین 
ــارا رفتم بیدارش کردم.  ــراغ س رفتم. در زدم و برادرزنم در را باز کرد، بعد س
نگاهم کرد و من هم یک ضربه چاقو به بدنش زدم و بعد هم بازداشت شدم. 
ــم پاکدامن بود. به خاطر تهمتی  ــتباه کردم. زن من درباره زنم دروغ گفتم. اش
که به او زدم واقعا متاسف هستم و از خانواده او درخواست بخشش دارم.»
گفته های کریم در اولین محاکمه، عملی را که مرتکب شده  بود به لحاظ 
قانونی توجیه نمی کرد، بنابراین رای بر قصاص صادر شد. حکم صادره مورد 
ــت  ــش قرار گرفت اما اعتراض رد و پرونده با درخواس ــراض کریم و وکیل اعت
ــد. در حالی که کریم  ــتاده  ش ــرا فرس ــرای اجرای حکم به دادس ــای  دم ب اولی
ــه دلیل پاره ای  ــید او ب ــد، از زندان خبر رس هر لحظه به مرگ نزدیک تر می ش
مشکلات روانی به بیمارستان روانی منتقل و در آنجا بستری شده  است. کریم 
سه ماه در بیمارستان بود و در حالی که پرونده مرحله استیذان را نیز پشت  سر 
ــی  ــت اعاده دادرس ــته  بود، وکیل متهم با ارایه مدارکی جدید درخواس گذاش
کرد. با توجه به این مدارک بود که یک بار دیگر پرونده به جریان افتاد و امیدی 

تازه برای نجات متهم به وجود آمد. 
مدارک ارایه شده نشان می داد متهم دوبار در سال ۸۷ و بعد از دستگیری 
ــت.  ــده  اس ــتری ش ــتان بس ــل به دلیل بیماری روانی در بیمارس ــه اتهام قت ب
ــده، کریم رفتارهای  ــال ش ــتان ارس ــی که از زندان برای بیمارس مطابق گزارش
ــا زندانیان  ــت و چند بار به طرز غیرقابل کنترل ب ــدیدی داش ــگرایانه ش پرخاش
ــده  و حال متهم به حدی وخیم گزارش شده  بود که  دیگر و نگهبانان درگیر ش

ــده بودند او را در سلولی تنها نگهداری کنند. این گزارش  مسوولان مجبور ش
ــرف نمی کرد اما وی بعد از اینکه  ــد که کریم هیچ  دارویی مص زمانی ارایه ش
ــرایط بهتری پیدا کرد؛ البته پزشکان  ــتان تحت مداوا قرار گرفت ش در بیمارس
ــده او دچار بیماری روانی  ــود اینکه حال کریم بهتر ش ــخیص دادند با وج تش
ــتفاده کند. متهم درحال حاضر  ــدیدی است و باید حتما در زندان دارو اس ش
نیز داروهای زیادی مصرف می کند و به گفته وکیلش برای اینکه در زندان به 

کسی آسیبی وارد نکند تدابیری خاص اندیشیده شده است. 
ــت اعاده دادرسی در این پرونده  ــد درخواس همین دلایل بود که باعث ش
ــعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به  ــود. پس از آن پرونده به ش پذیرفته ش
ــد و قضات این  ــال ش ــعبه هم عرض صادرکننده حکم قصاص، ارس عنوان ش
ــدن میزان بیماری متهم، یک بار دیگر  ــعبه تصمیم گرفتند برای مشخص ش ش
ــال ۸۹ انجام  ــکی قانونی او را معاینه کند. هرچند در اولین معاینه که س پزش
گرفته، بیماری این جوان تشخیص داده  شده اما آن زمان پزشکی قانونی اعلام 
ــری وی نمی داند. با این حال  ــوولیت کیف کرده بود بیماری متهم را رافع مس
ــعبه ۷۴ دادگاه  ــکی قانونی که به درخواست ش ــیون متخصصان پزش کمیس
ــه داد، نظری را مطرح کرد که می تواند به  ــتان تهران تشکیل جلس کیفری اس
ــت  ــت هرچند کریم دچار جنون نیس کریم کمک کند. در این گزارش آمده  اس
ــوءظن شدید و اختلالات دیگر مبتلا است و احتمال اینکه او  اما به بیماری س
ــده  باشد وجود دارد. ماده  در زمان قتل نیز تحت تاثیر بیماری مرتکب جرم ش
ــلامی تصریح می کند: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب  ۱۴۹قانون مجازات اس
ــد  ــوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باش ــلال روانی بوده، به نح ــرم دچار اخت ج

مجنون محسوب می شود و مسوولیت کیفری ندارد.»
ــدارد و وقتی در  ــی چندانی ن ــاری اش آگاه ــبت به بیم ــم خودش نس کری
ــاع در برابر اتهام قتل  ــد برای دف ــن دور محاکمه که هفته پیش آغاز ش دومی
ــتش داشتم،  ــتم دوس در جایگاه متهم قرار می  گیرد، می گوید: «من زنم را کش
ــت را بکش. ما هر  ــتم؛ صدایی به من گفت زن ــودم ولی او را کش ــقش ب عاش
ــه  ــرا او با من دعوا می کرد. همیش ــم، نمی دانم چ ــم دعوا می کردی ــا ه روز ب
ــار مرا از خانه  ــت از خانه بیرون برو. چند ب ــی می کرد، به من می گف بداخلاق
ــده بودم. صبح بیدار شدم. چاقو را برداشتم و  بیرون کرده  بود. من ناراحت ش
برای کشتنش به طبقه پایین رفتم. صدا دوباره به من گفت زنت را بکش. من 

هم ضربه را زدم. حالم بد بود. نمی دانم چه شده  بود.»
ــت که اگر کریم به بیماری روانی مبتلاست چرا ابتدا برای  ــوال اینجاس س
تبرئه خودش به همسرش تهمت زد و گفت او با شخصی دیگر رابطه داشت 
ــه قتل را طراحی کند و چرا شب قبل از قتل به  ــت نقش یا اینکه چطور توانس
خانواده همسرش گفته بود تصمیم به قتل سارا گرفته و اگر آنها دخترشان را 
به خانه شان نبرند او را به قتل می رساند؟ خانواده سارا حتی حالا که پزشکی 
ــوءظن است و احتمال اینکه  ــدید س قانونی اعلام کرده کریم دچار بیماری ش
ــده  باشد حاضر به قبول بیماری دامادشان  تحت تاثیر بیماری، مرتکب قتل ش
ــت قصاص تاکید دارند و می گویند حاضر به گذشت  نیستند. آنها بر درخواس
ــود از خواسته خودم  ــارا می گوید: «هیچ اتفاقی باعث نمی ش ــتند. پدر س نیس
ــم. دادگاه می گوید برای قصاص باید نصف  ــذرم. من این آدم را نمی بخش بگ
ــتر از ۶۰۰ سکه مهریه دخترم است، آن  دیه را بدهم، من هم قبول کردم. بیش
ــتم از قصاص قاتل  ــل دیه می پردازم اما حاضر نیس ــرم و برای تفاض را می گی
ــرمان  ــا بگوید چه کرده  بودیم که چنین بلایی س ــرم بگذرم. او باید به م دخت
ــتم، طوری که به بچه های  آورد؟ من به خاطر دخترم به کریم توجه ویژه داش
ــی اش با من بود. به او خانه  ــودم آنقدر توجه نمی کردم. همه هزینه زندگ خ
داده  بودم و حتی شام و ناهار را هم در خانه من می خوردند اما او در جواب 

خوبی های من، دخترم را کشت.»
این مرد باز هم تاکید می کند هیچ اطلاعی از درگیری های دختر و دامادش 
ــتم به  ــا هم دعوا دارند، اگر می دانس ــتم آنها ب ــت: «من اصلا نمی دانس نداش
ــت  ــه اجازه نمی دادم دخترم در این زندگی بماند من دخترم را دوس هیچ وج
ــتم طلاقش را می گرفتم و نمی گذاشتم کار به اینجا برسد. ما از هیچ  چیز  داش
ــتیم. اگر همان ابتدا می گفتند کریم مریض است اصلا با این ازدواج  خبر نداش
ــت. من  ــت نیس ــت نمی کردیم. آنها پنهان کاری کردند و این اصلا درس موافق
ــم اصرار داریم.  ــان را گرفته ایم و برای اجرای حک ــرم تصمیم خودم و همس
ــکه  ــه اولیای دم می گویند یک روی س ــا را بازنمی گرداند.» آنچ ــه، دختر م دی
ــر خانواده کریم  ــوی دیگر و طبق روایت طرف مقابل پرونده، اگ ــت. در س اس
ــدن تعبیر نکرده و  ــان را قبول می کردند و آن را به جن زده ش بیماری دامادش
به حرف های پزشک اعتماد می کردند و اگر به خواسته خانواده کریم اهمیت 
می دادند و طلاق دخترشان را می گرفتند و اگر از ترس انگ طلاق دخترشان را 
ــترک با یک بیمار روانی وادار نمی کردند، حالا سارا  مجبور به ادامه زندگی مش
ــارا  ــخصا بارها به خانواده س ــده  بود.  خواهر کریم می گوید: «من خودم ش زن
ــم، بیایید طلاق این دختر را بگیرید و هرچه قانون بگوید، انجام می دهیم  گفت
ــاله ای هم پیش نمی آید، اما آنها قبول نکردند، درحالی که می دانستند  و مس
ــت که حالا برای یک بیمار روانی  ــت. این انصاف نیس برادر من بیمار روانی اس
درخواست قصاص کنند و زندگی اش را از بین ببرند. برادر ما بیمار است و به 
ــون حکم به قصاص برادرم بدهد، ما  ــت احتیاج دارد. بااین حال اگر قان مراقب
برای جلب رضایت اولیای  دم اقدام می کنیم. هرچند حالا هم به خاطر اتفاقی 
ــتیم. سارا عروس خوبی بود، او هم می خواست  که افتاده واقعا ناراحت هس
ــرمنده کاری  ــازد، که این اتفاق افتاد. ما همگی ش با کریم زندگی خوبی را بس

هستیم که برادرمان انجام داده است و از اولیای  دم عذرخواهی می کنیم.»

متهم: به مادرزنم گفتم سارا را به طبقه پایین ببر، حالم خوب نیست
او را می کشم. سارا که رفت تا صبح خوابم نبرد، صبح هم چاقو را 

برداشتم و به طبقه پایین رفتم. در زدم و برادرزنم در را باز کرد
بعد سراغ سارا رفتم بیدارش کردم. نگاهم کرد 

و من هم یک ضربه چاقو به بدنش زدم 
و بعد هم بازداشت شدم

بررسی یک پرونده جنایی
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